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  نخستينبررسى نظريۀ تطور مفهوم عقل در انديشه اماميه 

  بررسى نظريۀ تطور مفهوم عقل

  در انديشه اماميه نخستين

  ∗∗∗∗رباّنى ىمجيد جعفر
  چكيده

صـفار قمـى و «ای با عنوان  در مقاله -پژوه معاصر  شيعه -معزی  على امير محمد
های شخصيت محمد بن حسـن صـفاّر  به بررسى بعضى از جنبه» الدرجات بصائر

بنـا بـه . پرداختـه اسـت الـدرجات بصـائرو كتاب او  -محدث شيعى سده سوم  -
ادعای او، پس از مرگ صفار برخى از بزرگان شيعه برخورد ترديـدآميزی بـا 

ايـن ديـدگاه از تغييـر . اند صفار داشته و مضـامين كتـابش را غلـوآميز دانسـته
گيـرد،  مفهوم عقل نزد علمای متأخر در مقايسه با علمای نخستين سرچشمه مى

هـای منطقـى  نظر متأخرين ابـزاری بـرای ادراك گزاره درای كه عقل،  گونه به
منطقـى  هـای فـرا نتيجه، بسـياری از احاديـث كـه دربرگيرنـد� گزاره است؛ در

آمدند، با تغييـر مفهـوم عقـل مـورد  حساب مى بودند و نزد متقدمان صحيح به
در اين نوشتار، ضمن بيان ديـدگاه نويسـنده دربـار� مفهـوم . ترديد واقع شدند

دسى، به بررسى ادعای اميرمعزی در برخورد ترديدآميز با كتاب صـفاّر عقل ق
معـزّی، در بـاب معنـا و مفهـوم  افزون بر اين، به ديدگاه اميـر. شود پرداخته مى

  . نيز اشاره شده است الدرجات بصائر در روايات نقل شده در كتاب» علم«واژ� 
  ها   واژه   كليد

  . عقل منطقى، غلو، علم سرّی و باطنى، شهود قدسى، الدرجات بصائرصفاّر، 
                                                         

  majidjrb40@yahoo. com)       پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗
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  مقدمه

 بن حسن بن محمد. استالدرجات  بصائر حسن صفاّر و كتاب بن رو دربار� محمّد  تحقيق پيش

او از اصـحاب . فروخ صفاّر از دانشمندان و محدثان بزرگ شيعه در سده سوم هجـری اسـت
، رقـم 354: 2، ج1407ى، نجاشـ( بوده و مكاتباتى با آن حضرت داشته اسـت 7امام حسن عسكری

ــم 220: الفهرســت؛ شــيخ طوســى، 948 ــود و بســياری از ). 621، رق ــم ب ــزرگ حــوزه ق صــفاّر از مشــايخ ب
از محضـر  -وليد و برخـى ديگـر ، ابنصدوق از جمله پدر شيخ -دانشمندان بزرگ آن سامان

ــره بــرده ــال   وی به ــان علــم رج ــى -و بزرگ ــى و شــيخ طوس نيــز او را  -همچــون نجاش
  1). 354: 2ج، 1407ى، نجاش( اند ستوده

وهشـت كتـاب  او آثار فراوانى در موضوعات فقهى و اعتقادی داشته اسـت؛ نجاشـى سى
از حـال،  بـا ايـن). همان(اند  های مختلف فقهى ها در زمينه برای او برشمرده كه بيشتر اين كتاب

در ايـن كتـاب . ه اسـتكتاب ديگری به دست ما نرسـيدالدرجات  بصائر جز كتاب  آثار او به
و مقام رفيع ايشـان ذكـر شـده اسـت و  :بيت روايات بسياری دربار� امامت و فضايل اهل

به همين دليل، علمای شيعه توجه خاصـى نسـبت . آيد مى شمار كتاب جامعى در اين زمينه به
، از اين كتاب بهر� بسيار کاف% کتاب الحجةاند؛ برای مثال، كلينى، از متقدمان، در  به آن داشته

از روايــات  الانــوار بحــارهای بعــدی نيــز علامــه مجلســى در كتــاب الامامــه  بــرده و در ســده
  . های بسيار كرده است استفاده الدرجات بصائر

دربار� مقام امامت مورد ترديـد برخـى از دانشـوران الـدرجات  بصائر مضامين والای كتاب
مين ايـن كتـاب را غلـوآميز يـا نزديـك بـه مـرز غلـو كه برخى مضـا قرار گرفته است، چنان

. كه او از سوی بزرگان علم رجال و حديث، متهم به غلو و تفويض نيست دانند؛ در حالى مى
ترين كتـابى اسـت كـه بـه وجـوه  جـامعحـال  عـين ترين و در از سوی ديگر، اين كتاب كهن

  . پرداخته است :مختلف علم و ولايت امامان
از جمله پژوهشگرانى است كه دربار� اين كتاب ) پژوه معاصر شيعه(محمدعلى اميرمعزّی 

، بـه 2» الـدرجات بصـائرصـفاّر قمـى و «او در مقالۀ . ای دست يازيده است به تحقيقات گسترده
 3. پردازد او مىالدرجاتِ  بصائر بررسى برخى از مسائل مهم مربوط به شخصيت صفاّر و كتاب

                                                         
  . از دنيا رفته است ق290طبق نقل نجاشي، وي در سال . 1
  :شناختي مقاله به شرح ذيل است مشخصات كتاب. 2

Amir-Moezzi ،Mohammad Ali, "Al-Şaffâr Al-Qummi" (1992) (M. 290/902-3) Et Son Kitâb 

Başâ’ir Al-Darjât ،Journal Asiatiqe.  
شناسـي كـربن در    كرسـي شـيعه  فرانسـه اسـت و   مطالعات عـالي سـوربن  استاد مدرسه معزي  محمدعلي امير. 3

← 
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های حـديثى و  های كلى دربار� گرايش مسائلى دربار� محتوای كتاب، تحليل مسائل رجالى،
، از ديگـر 7های نخستين و غيبـت امـام دوازدهـم های علمى شيعه در سده كلامى در حوزه

اين نوشتار، تنها بـه نقـد و بررسـى برخـى از . موضوعات و مطالب مندرج در اين مقاله است
  . ردازدپ شده در اين مقاله، مى مسائل مطرح

  نگاهى گذرا به مدعای اميرمعزی. 1

ی بـزرگ روايـى اماميـّه  ها يكى از نخستين مجموعـه الـدرجات بصائربه نظر اميرمعزی، كتاب 
. عشـری اسـت شناسى بـاطنى در آيـين اثنا شده امام ترين منبع شناخته واقع، اين كهن است؛ به

  . توان آن را سنت باطنى غيرعقلى ناميد ای است كه مى اين كتاب متعلق به سنتّ اوليه
بنا به ادعای او صفار به سنت متقدم محدثان شيعه كه سنت باطنى غيرعقلـى اسـت، تعلـق 

» عقـل«در ايـن سـنت، . را هم بايـد در ايـن راسـتا بررسـى كـردالدرجات  بصائر دارد و كتاب
كنـد، ولـى  تعبيـر مى» فهم قدسى«يا » شهود قدسى«نويسنده از آن به  ای دارد كه مفهوم ويژه

كامـل در بغـداد، دسـتخوش تغييـر و طور  آرام در قم و سپس به اين سنت پس از صفاّر آرام
در اين سنت، عقـلِ منطقـى جـايگزين . عقلى جايگزين آن شد -تحول شده و الاهيات فقهى

هـای دينـى و  هـای بعـد، بسـياری از گزاره رهعقل قدسى شده و همين امر سبب شد تا در دو
به تعبير نويسنده، امامت در سنت بـاطنى ( :در باب امامت و مقامات ائمهويژه  احاديث، به

شهود و فهم قدسى مطابق بود، در اين سنت، كه  معنای تر با معيار عقل به كه پيش) غيرعقلى
  . عقل منطقى در آن حاكم است، طرد و رد شوند

، برخـى از احاديـث کـاف%مين تحول و تطور مفهوم عقل سبب شد تا در كتاب واقع، ه در
صدوق، بسياری از احاديث مناسب بـا فضـای  منعكس نشود و يا در آثار شيخ الدرجات بصائر
الدرجات  بصائر وليد در مورد كتاب معزی، استثنای ابن از نظر امير. درج نگردد الدرجات بصائر

البته، به اعتقـاد نويسـنده، در حـوز� قـم، همچنـان سـنت . تحليل استنيز در همين فضا قابل 
تری در  ماند، ولى پس از آن و در بغداد شاهد تحولات جـدی ای محفوظ مى باطنى تا اندازه

  . عقلى هستيم -جايگزينى سنت نخستين با سنت الاهيات فقهى
حـال،  ذيرد، ولـى در عينپـ گفته، اتهام غلو به صفاّر و كتاب او را نمى نويسنده مقالۀ پيش

                                                                                                                            
→ 

 ةنظري ـ. تشـيع دارد  بـه موضـوع  رويكـردي پديدارشناسـانه   او . شود اداره مي اومدرسه عالي سوربن زير نظر 
متـأثر  ، معزي است و در اين راسـتا  مورد توجه امير، عنوان كانون منظومه اعتقادي شيعه شناسي شيعي به امام

 . كربن است نرياز مكتب ها
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معتقد است مطالبى در كتاب وجود دارد كه سبب شـده تـا برخـى دانشـمندان اماميـه در آن 
بندی  بندی شيعيان به معتدل و تندرو، يك تقسيم همچنين معتقد است كه تقسيم. ترديد كنند

هيات الا(اند و طرفداران سنت متأخر  ساختگى است كه برخى از متأخرين آن را ايجاد كرده
كـه بسـياری از ايـن گـروه  انـد، در حالى گروه نخسـت را بـه غلـو مـتهم كرده) عقلى ـفقهى

بـا توجـه بـه ايـن رويكـرد، نويسـنده در پـى . اند بوده :نخست، از اصحاب نزديك امامان
 . های معيارين اماميه در باب مقام امامت است علت تغيير برخى انديشه گويى به پاسخ

  » شهود قدسى«هوم تحليل و بررسى مف. 2

تر گفته شد كـه بنـا بـر عقيـده اميرمعـزی تطـوّر مفهـوم عقـل سـبب تغييـر در باورهـا و  پيش
شده و سبب شـده تـا برخـى از ايـن باورهـا در ميـان  :اعتقادات اماميه دربار� مقام امامان

چـه بـه » عقل قدسى«يا » شهود قدسى«ای از انديشمندان غلوآميز جلوه كند؛ اما به واقع،  عده
كنـد، مـبهم  مطرح مى» عقل منطقى«معناست؟ تعبير عقل قدسى كه اميرمعزی آن را در قبال 

  : گويد او در تبيين مرادِ خود چنين مى. روشن شود خوبى نمُايد و بايستى كه مرادِ آن به مى
ــى را  ــهود قلب ــم ش ــت و ه ــت اس ــرد و عقلاني ــامل خ ــم ش ــل، ه در اينجــا عق

ار همه ابعاد قدسى است، حتى اگر در تناقض گيرد كه نگهبان و پاسد مى بر در
در اين تعبير، عقل فقط ابزار خردورزی نيسـت، بلكـه ابـزار . با عقلانيت باشند

 . رود مى شمار امور غيرعقلى نيز به

اين بحـث را معزی  امير. گيرد مى بر در اين تعريف، عقل هم عقلانيت و هم شهود قلبى را در
او در پاسخ به نقدی نسبت به  1. نيز مطرح كرده است ننخستی رهنمای الوه% در تشیعدر كتاب 

خـرد قدسـى يعنـى قـوه ادراك واقعيـّات «: گويد مى -در توضيح خِرَد قدسى -همين كتاب 
توانـد  آيا مراد او از اينكه تعبير نويسنده كه شهود قدسى مى. »منطقى و واقعياّت فوق منطقى

تر،  خى از اين مضامين، غيرعقلى يا به تعبيـر دقيـقدر تضاد با عقلانيت باشد، اين است كه بر
طور مستقل حكمى ندارد و   معنا كه عقل نسبت به برخى از اين مضامين به اند؛ بدين عقلى فرا

داند و يـا  كند، بلكه عقل اين موارد را از قلمرو درك خود خارج مى البته آن را نفى هم نمى

                                                         
رهنمـاي الـوهي در   به معناي  Le Guide Divin Dans le shi`ism Originalعنوان اصلي كتاب به زبان فرانسه . 1

به زبان انگليسـي هـم ترجمـه     The Divine Guide in Early Shi`ismبا عنوان اين كتاب . ن استتشيع نخستي
توجه به احاديث موجود در منابع اصيل شناسي شيعي، با  براي امام سعي كردهخود  او در كتاب. استشده 

 . ساختاري منظم و هماهنگ ارائه كند و براي اين منظور از رويكرد پديدارشناسانه بهره گرفته استاماميه، 
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بـودن    عقلـى اند؟ در پاسخ بايد گفـت، غيـر با عقل اينكه اساساً اين مضامين در تضاد و تنافى
كـه بسـياری از مضـامين  خوانى دارد؛ چرا اول، با سنت حديثى محدثان نخستين هم معنای به

 -و حتـى بيشـتر احاديـث حـوزه فقـه - :مضامين مربوط بـه ائمـه اطهـارويژه  احاديث، به
رت اثبات اتصـال آن بـه منبـع اند كه عقل، حكم مستقلى دربار� آن ندارد، ولى در صو چنان

عقلـــى و  از ضـــد روشـــن اســـت كـــه ايـــن موضـــوع غيـــر. پـــذيرد زلال وحـــى، آن را مى
عقلـى اسـت، بايـد  اگر كسـى بگويـد ايـن مطالـب ضـد. بودن اين مضامين است منطقى ضد

  . پذيرد آميز منطقى را هم مى بگويد كه عقل حتى مطالب تناقض
بـودن را هـم   منطقـى صحيح و قابل قبولى است و فرااگر مراد او معنای اول باشد، معنای 

هـای وحيـانى، سـكوت  گونه تبيين كرد كه عقل در برخـورد اوليـه بـا برخـى آموزه بايد اين
 -دوم  معنـای بودن بـه  منطقى كند و حكم مستقلى در نفى و اثبات آن ندارد؛ ولى اگر فرا مى

ها سـازش داشـته باشـد و  واهد با تناقضبه اين معنا كه عقل بخ -يعنى تضاد با عقلانيت باشد
ها و تضادهای آشكار برود، هرگز پذيرفتنى نيست؛ زيـرا اگـر عقـل بتوانـد بـا  زير بار تناقض

  . دهد های منطقى را از دست مى گاه شايستگى سنجش گزاره تناقض خو كند، آن
جـز  دهـد، معنـايى اين ادعا كه عقل نسبت به تناقض، هيچ حساسـيتى از خـود نشـان نمى

چـون . نـدارد» پـذيرد را مى منطقـى عقل قدسى، هم امور منطقى و هم امور فـرا«انكار اينكه 
ــن در ــرا اي ــرای ف ــق ب ــوان از آن طري ــا بت ــدارد ت ــاری ن ــق، معي ــورت منط ــق ص ــايى منط ، معن

  . شويم متصور
اين است كه او  -كه از نكات مثبت مقاله است-معزی  از نكات شايان توجه در مقاله امير

پـذيرد كـه تمـام  كنـد و نمى ا به قو� ادراكات منطقـى و ابـزار اسـتدلالى محـدود نمىعقل ر
های منطقى باشد؛ به ايـن معنـا كـه در قالـب مفـاهيم منطقـى  ادراكات ما، برآمده از سنجش

گوييم، عقلى كـه مـا  در تأييد اين نكته مى. درآمده و از رهاورد آن به قالب استدلال در آيد
تـر و فراتـر از ايـن مقـولات دارد، چـون حسّـيات،  ای فراخ يـابيم، دامنـه ىها آن را درم انسان

  . شود وجدانيات و شهودات قلبى نيز در حوز� فهم عقل وارد مى
های بديهى منطقى محدود نيسـت؛ و همـۀ  نيز به گزاره :بيت عقل از منظر روايات اهل

به اين معنا، همۀ اين ادراكات  1گيرد؛  امور حسى، شهودات قلبى و وجدانيات را نيز دربر مى
                                                         

دهد، بيشتر مواردي كـه از جنـود عقـل و     نشان مي» جنود عقل و جهل«براي مثال، ملاحظه روايت معروف . 1
آيند، ارتباطي به عقل منطقي و استدلال ندارد، بلكه بيشتر دربرگيرنـدة ادراكـات عقـل     جهل به حساب مي

  ). 14، ح23-21 :1، ج1387كلينى، (عملي است 
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كنـد، و سـرانجام، حجـت ميـان  شود و عاقل اين موارد را تصـديق مى برای عاقل حاصل مى
هـا و  البتـه، معنـای ايـن سـخن آن نيسـت كـه عقـل بـه تناقض 1.خدا وخلق، تنها عقل اسـت

  2. دهد مى نما تن در های متناقض گزاره

  تحول مفهوم عقل در مدرسۀ قم و بغداد. 3

نخسـت : پردازيم عقل، به بازخوانى مطالب مورد ادعای اميرمعزی مى معنای اينك با توجه به
ديـده  کـاف%در كتـاب الـدرجات  بصـائراينكه، ايـن مطلـب كـه برخـى از روايـات موجـود در 

بـا  :هـای امامـان ويژگىالـدرجات دربـارۀ  بصـائر شود يا اينكه فضای حاكم بر روايات نمى
، متفاوت است، مطلب قابل انكاری نيست؛ صدوق های شيخ كتاب فضای روايات موجود در

 شده از سوی نويسنده در باب تحول مفهوم عقل است؟  اما آيا دليل اين مطلب، تحليل ارائه

شـود يـا در  دوم اينكه، آيا اين تحول مفهوم عقل تنها در ميان حوز� قم و بغداد ديـده مى
  ؟خورد خود حوز� قم هم اين مطلب به چشم مى

سوم اينكه، بر فرض كه اين تحول در حوز� بغداد پذيرفته شود، آيا اين امر لزوماً به تغيير 
درخور توجه در سطوح اعتقادی دانشوران حوزه بغداد بـا دانشـوران حـوزه قـم در موضـوع 

هـای اسـتدلال و بحـث انجـام  اين تغيير تنهـا در روشبسا  امامت انجاميده است، يا اينكه چه
  ر اصل معتقدات؟گرفته، نه د

بسا ما را به نتايجى رهنمون سازد كه  های ديگر، چه ها و برخى پرسش پاسخ به اين پرسش
  . شده از سوی اميرمعزی، متفاوت باشد های ارائه با برخى تحليل

رسـد در حـوز� قـم در فاصـله ميـان  ها بايـد گفـت، بـه نظـر نمى در پاسخ به ايـن پرسـش
از جهت مفهوم عقل و برخورد با احاديث از  صدوق تا شيخحسن صفاّر و متقدمان   بن محمد

های  جهت مطابقت يا عدم مطابقت با عقل، تفاوتى به وجود آمده باشد، بلكه تفاوت ديدگاه
توانـد معلـول  مى - صـدوق وليد و شيخ مانند صفاّر، كلينى، ابن -موجود ميان بزرگان اماميه 

  . از تحول و تطور مفهوم عقل باشد مسائل ديگری غير
در حـوزه قـم  صـدوق به باور اميرمعزی، سنت نخستين باطنى پس از صفاّر تا زمـان شـيخ

                                                         
  ). 22، ح25 :1، ج1387كلينى، ( حجّة االلهّٰ على العْباد النبّى و الحْجّة فيما بين العْباد وبين االلهّٰ العْقل. 1
اي وجود داشت كه خود عقل تأييد كند كه در خصوص آن نظر مستقلي  حيطهپيشتر يادآور شديم كه اگر . 2

گونـه نفـي و اثبـاتي     معناي نفي عقل نيست، براي مثال، عقل درباره بسياري از احكـام ديـن، هـيچ    ندارد، به
  . باره حكمي ندارد  اين ندارد؛ به اين معنا كه به طور مستقل در
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در همين حوزه هم به تدريج شـاهد نـوعى تحـول هسـتيم حال،  عين باقى بوده است، ولى در
   :گويد باره مى اين او در. آشكار است صدوق های شيخ و كتاب کاف%كه اثر آن در 

مند، واضـح و روشـن در فصـول  صورت كمابيش نظام سنتى كه صفاّر قمى به
تر و  پراكنـده 1كلينـى مختلف كتابش ارائه كرده بود، در آثار شـاگردش شـيخ

جا كه ارتباط آن با موضوع احاديث روايت شده، از ميـان  ، تا آنشد رنگ  كم
وايـت كـرده وانگهى، تعداد قابل توجهى از احاديثى كـه صـفاّر قمـى ر. رفت

بابويـه  ايـن رونـد در آثـار ابـن. اند كلينى نقل نشـده شيخ اصول کـاف%است، در 
  . شود تشديد مى

  . پردازيم شده از سوی امير معزی مى در ادامه، به بررسى تفصيلى موارد ادعا

  الدرجات ارتباط محتوای كتاب كافى و بصائر. 4

دهـد كـه تفـاوت ديـدگاه  نشـان مىالـدرجات  بصـائر و مقايسـه آن بـا کـاف%مراجعه به كتـاب 
توان مـدعى  وجود ندارد و به جزم مى :بيت ای ميان كلينى و صفاّر دربار� مقام اهل جدی

رسـد كـه  شد، در اين موضوع صفاّر و كلينى در جبهه واحدی قرار دارند؛ حتـى بـه نظـر مى
شباهت . ير پذيرفته استتأث الدرجات بصائر ، به شدت ازکتاب الحجة کاف%كلينى در ساماندهى 
 الـدرجات بصائرگيری بسيار از احاديث  و حتى بهره الدرجات بصائرو  کاف%بسيار عناوين ابواب 

در  الـدرجات بصـائرهرچنـد بسـياری از احاديـث  2. كند به خوبى اين ادعا را تأييد مى کاف%در 
ندارد، بلكه به ايـن  موجود نيست، اما اين مطلب ربطى به تفاوت ديدگاه صفاّر و كلينى کاف%

آوری همۀ احاديث مربـوط بـه  در صدد جمع - کتاب الحجةدر  -دليل است كه اساساً كلينى 
همـۀ  که کتاب الحجة دربردارنـدۀكند  اشاره مى کاف%كلينى در مقدمۀ كتاب . امامت نبوده است

تری در ايـن  كند كه خدا به او توفيق دهد تا كتاب كامـل روايات نيست و ابراز اميدواری مى
                                                         

نمايد، امـا دليـل    بايد توجه داشت كه هرچند از نظر فاصلة زماني اينكه كليني شاگرد صفار باشد طبيعي مي. 1
دهد كه كليني در كتـاب خـود    روشني بر اين مطلب در دست نيست؛ بلكه مراجعه به كتاب كافي نشان مي

حمـد عاصـمي و محمـد بـن     كند، بلكه در تمام موارد احمـد بـن م   به طور مستقيم از صفّار نقل حديث نمي
  . يحيي العطار، واسطه در نقل هستند

بهـرة بسـيار بـرده اسـت، منظـور       بصـائر الـدرجاتاز احاديـث   کـاف%گـوييم   البته، بايد توجه داشت اينكه مـي . 2
. متفاوت اسـت بصائر احاديث مشابه و مانند هم از حيث متن است، ولي در بسياري موارد سند كافي با سند 

واسطة طرقي كه از شيوخ ديگـر خـود داشـته،     وت نيز اين است كه كليني همان احاديث را بهدليل اين تفا
  . طور مستقيم از طريق صفار نقل كند كه آن را به آن نقل كرده است، بي
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ترديـد ايـن  بنـابراين، بى). 18: 1ج 1387، كلينـى(موضوع بنگارد كه حق كتـاب الحجـة ادا گـردد 
  . ، ارتباطى به ادعای اميرمعزی نداردکاف%و  الدرجات بصائرتفاوت ميان 

  وليد توسط ابن الدرجات بصائرمسئلۀ عدم نقل . 5

كنـد و  وليـد اشـاره مى از سـوی ابـنالـدرجات  بصـائر نويسنده در ابتدای مقالـه بـه عـدم نقـل
  : گويد مى

وليد محدثى محترم و معتبـر، فقيـه  بن حسن بن راوی اصلى صفاّر، يعنى محمد
الـدرجات  بصـائراو همه آثار صفاّر به جز كتـاب . و مفسر قرآن در شهر قم بود

 كتـابويـژه  ترتيب، پيداست كه صفاّر قمى و بـه  اين به. را روايت كرده است
  . او محل اشكال و ترديد بوده و هستالدرجات  بصائر

در مقايسـه بـا ديگـر  الـدرجات بصـائراو همچنين كلام مجلسى را دربار� برخورد متفـاوت بـا 
  : گويد های صفاّر، بازگو كرده و مى كتاب

، منحصراً احاديث فقهـى صـفاّر »عقلى -الاهيات فقهى«مؤلفان متعلق به سنت 
بعدها، نه كتاب او را خواندنـد و نـه تفسـير كردنـد، و حتـى بـه . را نقل كردند

كلامى كـه مامقـانى از علامـه مجلسـى . شكلى شايسته آن را استنساخ ننمودند
را  الـدرجات بصـائروليـد  اگـر ابـن«: كند، بسيار گوياسـت در اين زمينه نقل مى

و ايــن تنهــا كتــابى اســت كــه او از اســتادش روايــت  -وايــت نكــرده اســت ر
كرد محتـوای ايـن كتـاب نزديـك بـه  به اين دليل است كه فكر مى -كند نمى

  . است وّ آرای شيعيان اهل غل

نجاشى و شـيخ طوسـى، . های رجالى مراجعه كنيم برای تبيين اين مسئله، لازم است به كتاب
هـای او را چنـين ذكـر  از معرفى صفاّر، طرق خـود بـه كتابخود پس  فهرستهای  در كتاب

  : كنند مى
أبو الحسين على بن أحمد بن محمـد . الـدرجات بصائرأخبرنا بكتبه كلها ما خلا 

وأخبرنـا . الوليد عنه بها بن الحسن بن حدثنا محمد  بن طاهر الأشعری القمى قال
يحيى عـن أبيـه عنـه بجميـع  بن محمد بن حدثنا أحمد: شاذان قال بن عبد االلهّٰ  أبو

را  الــدرجات بصــائرهــای صــفار بــه جــز  همــۀ كتابالــدرجات؛  كتبــه وببصــائر
ابوالحسين على بن احمد بن محمد بن طاهر اشعری قمى از محمـد بـن حسـن 
بن وليد به نقل از صفار برای ما روايت كرده است؛ و نيز ابوعبدااللهّٰ بـن شـاذان 

ــد مى ــۀ : گوي ــى هم ــن يحي ــد ب ــن محم ــد ب ــه  كتاباحم ــفار از جمل ــای ص ه
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 را به نقل از پدرش و او به نقل از صفاّر بـرای مـا روايـت كـرد الدرجات بصائر
  ). 948، رقم354: 2، جرجال النجاش%(

عن محمد بن الحسن بـن الوليـد عـن أبى جيد  أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن
ن عـن محمد بن الحسن الصفار و أخبرنا جماعة عن محمد بن على بـن الحسـي

عن رجاله إلا كتـاب عن محمد بن الحسن الصفار] بن الوليد[محمد بن الحسن 
وأخبرنـا . الوليـد بـن) الحسـن بـن محمـد(بصائر الـدرجات فإنـه لـم يـروه عنـه 

الحسـن  بـن يحيى عن أبيه عن محمد بن محمد بن عبيد االلهّٰ عن أحمد بن الحسين
را ابن ابى جيـد از  الدرجات بصائرها و روايات صفار به جز  الصفاّر؛ همۀ كتاب

حسن صفاّر و نيز جمـاعتى از محمـد بـن  محمد بن حسن بن وليد از محمد بن
از محمد بن حسن بن وليد از محمـد بـن حسـن ) شيخ صدوق(حسين  بن على

را از  الدرجات بصائرزيرا ابن وليد كتاب . اند صفاّر به نقل از رجالش نقل كرده
ها و روايـات صـفاّر  ين بن عبيدااللهّٰ همۀ كتابو نيز حس. صفاّر نقل نكرده است

را از احمد بن محمد بن يحيى از پـدرش از محمـد بـن حسـن صـفاّر روايـت 
  ). 621، رقم220: تا بىشيخ طوسى، (كرده است 

هـا و روايـات صـفاّر،  وليد در آن قرار دارد، همـۀ كتاب كه پيداست، در طريقى كه ابن چنان
های صفاّر از  البته، در طريق ديگر نيز، همۀ كتاب. ت كرده استرا رواي الـدرجات بصائرجز   به

وليـد از ميـان  در هر صورت روشن است كه ابـن. را روايت كرده است الدرجات بصائرجمله 
همين مطلب به روشنى . را نداده است الـدرجات بصائرهای صفاّر، تنها اجازه نقل كتاب  كتاب

ترين راوی صـفاّر اسـت، بـر شخصـيت  يسنده، اصلىوليد، كه به تصريح نو دهد ابن نشان مى
توان گفـت، او انتقادهـايى بـر كتـاب  كرده است، بلكه حداكثر مى ای وارد نمى استاد خدشه

  . دارد الدرجات بصائر
نجاشـى و  فهرسـتوليـد چيسـت؟ در  پرسش در خور تأمل اين است كه دليل استثنای ابن

تـوان  قطـع نمىطـور  بنابراين، بـه. ارائه نشده استوليد، دليلى  شيخ طوسى، برای استثنای ابن
وليد، اجاز� نقـل كتـاب  توان گفت كه وقتى ابن تنها مى. وليد را تبيين كرد دليل استثنای ابن

عهده  دهد، به اين معناست كه مسئوليت مضامين موجود در كتاب را بر را نمى الدرجات بصائر
وليـد بـه كتـاب، دلايـل  لبته، شايد اين نگـاه ابـنا. گيرد تا بخواهد نقل آن را اجازه دهد نمى

  . مختلفى داشته باشد
وليد، مخالفـت وی بـا مضـامين  جا آن است كه دليل استثنای ابن يك احتمال مهم در اين

را غلـوآميز  بصـائرمندرج در كتـاب اسـت؛ بـه بيـان ديگـر، او احتمـالاً مضـامين موجـود در 
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قـول  ت كه مورد توجه اميرمعزی قرار گرفته و نقـلِ ای اس دانسته است، و اين همان نظريه مى
  . مامقانى از مجلسى نيز مؤيد اين نظر است

كـه در ديگـر اسـتثناهای  تواند تا حدی درست باشد؛ چـرا رسد اين ديدگاه مى به نظر مى
ايـن مـوارد نشـان  1.كند های برخى مؤلفان استثنا مى وليد، موارد غلو و تخليط را از كتاب ابن
 بصـائرالبتـه، عـدم نقـل . ای داشته اسـت كه او به مسئلۀ غلو و تخليط، حساسيت ويژهدهد  مى
وليد فضای حاكم بر احاديـث كتـاب، فضـای قابـل  تواند به اين دليل باشد كه از نظر ابن مى

قبولى نيست و بسياری از احاديث كتاب، بنا به نظر او ضعيف است، چنـين نيسـت كـه او بـا 
شاهد اين مطلب آن است كـه . مشكل داشته باشد :قام ائمه اطهارهمۀ احاديث مرتبط با م

شـيخ (در طرق نقل برخى از ايـن نـوع روايـات قـرار دارد  صدوق های شيخ وليد در كتاب ابن

بنابراين، بايد گفت احتمالاً او با فضای كلى حاكم ). 485: 2، ج1405و همو،  95: 1، ج)الف(1404صدوق، 
از  :بيـت است، نه اينكه همۀ روايات مربوط به مقـام اهـل بر احاديث كتاب مخالف بوده

  . ديدگاه وی مردود باشند
با اين وجود، بايد گفت كه اين احتمال تنها احتمالِ متعين نيست، بلكـه احتمـال ديگـری 

و  الـدرجات بصـائروليد، حتى با بسياری از روايـات موجـود در  نيز وجود دارد و آن اينكه ابن
پذيرفتـه اسـت،  آن مشكل نداشته و از ديدگاه علمى اين روايات را مىفضای كلى حاكم بر 

ديده كه اين روايات منتشر شوند؛ چرا كه  سبب برخى مصالح اجتماعى به صلاح نمى ولى به
كردن اين نـوع مضـامين بـه ايـن   گرفته و يا آشكار احتمالاً مورد سوء استفاده غلات قرار مى

  . داشت مى  شيعه در پى بسا خطرهايى برای جامعۀ شكل، چه
 الـدرجات بصائروليد برخى از روايات  طور قطع بپذيريم كه ابن صورت، حتى اگر به در هر

دهد كه او، بنا به اجتهاد خود، برخى احاديـث  را قبول نداشته است، حداكثر اين نتيجه را مى
د در ايـن بحـث وليـ را نپذيرفته است و هيچ دليلى وجود ندارد تا ثابت كند كه ديـدگاه ابـن

 دليـل را بـه :وليد روايات مربوط به مقام ائمـه اطهـار دليل تغيير مفهوم عقل است و ابن به
صـدوق و  كـه شـيخ» النبـى سـهو«برای نمونه، در مسـئلۀ  2نبودن آنها رد كرده باشد؛  عقلانى

                                                         
  ). 621و  620، رقم407 :همان: نك(مانند استثناي كتب محمد بن سنان و محمد بن اورمه . 1
وليـد و نيـز ديگـر بزرگـان علـم رجـال محصـول اجتهـاد آن          موارد، ديدگاه ابنجا كه در بسياري از  از آن. 2

به طور مستقل حجت ) ويژه در مقوله غلو و تخليط به(بزرگان است نه اخبار حسي ايشان، تضعيفات ايشان 
ها ثابت شود كـه برخـي آراي ايشـان     بسا در اين بررسي چه. نيست و لازم است مستندات آنها بررسي شود

ها مورد مناقشه قرار گيرد،  هاي خاص كلامي آنهاست و در صورتي كه اين ديدگاه رگرفته از ديدگاهتنها ب
← 
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 .ای در خـور تأمـل اسـت وليـد نكتـه انـد، تعبيـر منقـول از ابـن وليـد بـدان قائل استادش ابـن
  : كند وليد چنين نقل مى از ابن صدوق شيخ

بن وليد قائل بود، اولين درجه غلو، نفـى سـهو  احمد بن حسن بن شيخ ما محمد
است و اگر جايز باشد كه اخبار وارده در اين معنا تكذيب شـود،  9از پيامبر

  1.انجامد جايز است همه اخبار ردّ شود و رد اخبار، به ابطال دين و شريعت مى
دانـد، ولـى معيـار او در ايـن  النبى را اولين درجـۀ غلـو مى عبارت، ابن وليد نفى سهو در اين

او دليل اين قول را وجود روايات فراوان بر ايـن مطلـب . آيد دست مى بحث، از جملۀ بعد به
بنـابراين، . آيـد داند كه اگر قرار باشد همۀ آنها انكار شـود، انكـار همـۀ روايـات لازم مى مى

، وجـود روايـاتى در ايـن بـاب اسـت كـه بـر موضـوع النبـى ليـد در مسـئلۀ سـهوو مستند ابن
بنابراين، منشأ اين رأی يك اجتهاد حديثى است و ارتباطى با مفهوم . دلالت دارند النبى سهو

  . بودن اين موضوع ندارد  عقل يا عقلانى

   صدوق در آثار شيخ ::::های ائمه روايات ويژگى. 6

نيـز مطـرح  صـدوق و كتب الدرجات بصائرشده در   روايات مطرحاين مباحث، دربار� تفاوت 
بسـياری از مطالـب را نقـل نكـرده باشـد،  صـدوق است؛ به اين معنا كه چنين نيست كه شيخ

  2.دهد كه برخى از اين مضامين در آثار او موجود است بلكه مراجعه به آثار او نشان مى
هــای  نقــل آنهاســت، از كتابوليــد در طريــق  همچنــين روايــاتى كــه مــدعى شــديم ابــن

حتـى ( صدوق با توجه به اين نكته، ما در عناوين آثار شيخ. استخراج شده است صدوق شيخ
                                                                                                                            

→ 

البته، تبيين اين نكته نيازمند تفصيل . شده از سوي اين بزرگان به دست آيد بسا نتايجي غير از نتايج ارائه چه
  . طلبد تر از اين مقاله مي است كه مجالي وسيع

ُ يقـولُ أوّلُ درجـةٍ فـى الغْلُـُوّ نفـْى السّـهْو عـن كان شيخنُا مُحمّ «. 1 دُ بنُْ الحْسن بنْ أحْمد بنْ الوْليـد رحمـهُ االلهّٰ
ولوْ جاز أنْ ترُدّ الأْخْبارُ الوْاردةُ فى هذا المْعنْى لجاز أنْ ترُدّ جميعُ الأْخْبار وفى ردّها إبطْالُ الـدّين 9النبّى

  ). 360 :1ب، ج1404صدوق،  شيخ(» والشّريعة
قـال بخصـال أولهـا نـص مـن االلهّٰ تبـارك  ،بم يعـرف الإمـام7عن أبى الجارود قال سألت أبا جعفر الباقر«. 2

و عرفـه النـاس  7نصـب عليـا 9وتعالى عليه ونصبه علما للناس حتى يكون عليهم حجة لأن رسول االلهّٰ 
ئ ويخبر الناس بما ينصب الأول الثانى وأن يسأل فيجيب وأن يسكت عنه فيبتد:باسمه و عينه وكذلك الأئمة

 مؤيـد  الإمـام  ؛ أن)102 :1361؛ همـو، 528 :2، ج1414، صدوق شيخ( يكون فى غد ويكلم الناس بكل لسان و لغة
 علـي القدس وبينه وبين االله عز وجل عمود من نور يرى فيه أعمـال العبـاد و كلمـا احتـاج إليـه اطلـع        بروح

  ). 528 :2، ج1414، صدوق شيخ(
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بـه كتـابى بـا عنـاوين مـرتبط بـا موضـوع ) در عناوين آثاری كه به دسـت مـا نرسـيده اسـت
پراكنـده ر طو بـهروايات مورد اشاره نيز به مناسبت، در آثار او  1.خوريم نمى بر الدرجات بصائر
تفاوت اساسـى وجـود  صدوق بنابراين، اصل اين ادعا كه ميان معتقدات صفاّر و شيخ. يافت

های حـديثى  بسـا از ديـدگاه افزون بر اين، هر نوع اخـتلاف احتمـالى، چه. دارد، ثابت نيست
و صفاّر و تفاوت برداشت آنها از احاديث سرچشمه گرفته باشد و دليلى نداريم  صدوق شيخ

  . اختلاف ديدگاه را بر تغيير مفهوم عقل و مباحثى از اين دست حمل كنيم كه اين

  تغيير روش استدلال نزد متكلمان بغداد از روش نقلى به روش عقلى . 7

كه گذشت، ما در حوزه قم، چه در معتقدات و چه در شيو� استدلال، به تحولى اساسى  چنان
های  محـدثان عمـل كـرده و در اسـتدلالدانشوران حوز� قم به روش . خوريم نمى و جدی بر

كوشند تا از احاديث بهره گيرند، اما نكتۀ اساسى ايـن اسـت كـه ايـن كـلام هرگـز  خود مى
  . توجهى به عقل نيست بى معنای به

كلامـى بـه خـود –اما در حوز� بغداد، روش استدلال تغييـر كـرد و سـمت وسـوی عقلـى
تواند تـابع برخـى شـرايط  مى -كه اميرمعزی هم يادآور شده است چنان -اين مطلب . گرفت

رنـگ اسـت و بزرگـان  آن عصر بوده باشد؛ از جمله اينكه حضور مخالفان شيعه در بغداد پر
كنـد، آنهـا در  ايـن مطلـب اقتضـا مى. گيرند شيعه در معرض مجادلات علمى با آنها قرار مى

  . وش آنها را در پيش گيرندبرابر رقيبان معتزلى خود روشى شبيه ر
پــذيريم كــه در حــوز� بغــداد روش بحــث و اســتدلال علمــای شــيعه، ماننــد  بنــابراين، مى

ها نيـز از نقلـى بـه عقلـى تغييـر كـرده  مرتضى، تغيير كرده و شكل اسـتدلال مفيد و سيد شيخ
تقـدات است، اما پرسش اساسى اين است كه آيا اين تغيير روش استدلال، لزوماً به تغييـر مع

  نيز انجاميده است؟
بسـا نحـوه  چه. رسد، بايد ميان شيو� استدلال و خـود اعتقـاد تفـاوت قائـل شـد به نظر مى

استدلال و حتى برخى مبانى دو نفر متفاوت باشـد، ولـى تفـاوت آنهـا در معتقـدات چنـدان 
كشـد و حتـى  را بـه نقـد مى صـدوق شيخ اعتقاداتمفيد كتاب  جدی نباشد؛ برای مثال، شيخ

بـرد، ولـى اگـر نتيجـه را  كار مى بـه صدوق برخى تعبيرهای تند را نسبت به برخى مبانى شيخ
حتى در بسياری از موارد كه شيخ مفيد  -بينيم تفاوت در معتقدات اين دو  ملاحظه كنيم، مى

                                                         
طـور   دربارة موضوع امامـت اسـت كـه بـه     کمال الدین وتمام النعمهصدوق، كتاب  شيخ هاي موجود از كتاب. 1

  . ارتباط مستقيمي ندارد :بيت ها و مقام اهل تخصصي به بحث غيبت پرداخته و موضوع آن با ويژگي
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در جزئيـات و تفاصـيل اسـت و تفـاوت بنيـادينى بـه چشـم  -گيـرد خرده مى صدوق بر شيخ
  . خورد نمى

ه داشت كه حتى ممكن است يك مؤلـف در دو جايگـاه مختلـف، از دو روش بايد توج
، كه كتابى حديثى است و با الارشادبرای مثال، خود شيخ مفيد در كتاب . متفاوت بهره گيرد

-های كلامى خويش، از روش جـدلى ب شود و نيز در ديگر كتا روش حديثى وارد بحث مى

 1. و شيو� استدلال و اصل معتقد، تفاوت قائل شدپس بايد ميان روش . گيرد كلامى بهره مى 
بنابراين، گرچه روش استدلال در حوزه قم و بغداد تغيير كرده، اما در بسياری از مـوارد ايـن 

  . تغيير به تغيير بنيادين در معتقدات نينجاميده است
 در بحث امامت نيز دليل روشنى نداريم كه بگوييم كه بزرگان شيعه در سنت نخستين كه

اند  قائل بوده :بيت عقل قدسى در آن حاكم است، به سطوح بالاتری از مقامات برای اهل
اسـت  النبـى نمونۀ بارز اين مطلب، مسـئلۀ سـهو. و در سنت متأخر اين سطح تنزّل كرده است

منكـر ايـن مسـئله را غـالى صـدوق،  وليـد و شـاگرد او شـيخ كه دو محدث بزرگ قـم، ابـن
های گونـاگون  با استدلال) متكلم بزرگ شيعه در بغداد(شيخ مفيد دانند و از سوی ديگر  مى

  2. پرداخته است صدوق عقلى و نقلى، به ردّ نظريۀ شيخ
پس اينكه ما دليل همۀ تحولات را بـه تحـول مفهـوم عقـل برگـردانيم، مطلـب صـحيحى 

غدادی نيست؛ البته منكر آن نيستيم كه رويكرد عقلى در برخى موارد سبب شده تا متكلمان ب
  3. بر اساس آن به نتايج متفاوتى در مقايسه با محدثان دست يابند

  الدرجات در روايات بصائر» علم«معنای . 8

وقتـى بـه مطالـب و اسَـناد «: نويسـد مى الدرجات بصائراميرمعزی دربار� ماهيت علم در كتاب 
، »علـم«از  :يابيم كه منظـور امامـان مى كنيم، در رجوع مى» عقلى باطنى غير«قديمى سنت 

داد و آنهـا را  های باطنى، غيبى و رمزی بود كه اساس و بنيان علوم دينى را تشكيل مى دانش

                                                         
ايـن نكتـه تأكيـد     بـر ، تصـحیح الاعتقـادخـود بـر كتـاب     ةدر مقدم ـ شيخ محمدرضـا جعفـري  گرامي محقق . 1

  . )23-22 :)ب(1388شيخ مفيد، ( كند مي
  . در رد نظريه شيخ صدوق نگاشته است» )ص(عدم سهوالنبي«اي مستقل با نام  وي رساله. 2
و اهـل   9و نيـز روايـات رؤيـت پيـامبر     )161-160، 1388شيخ مفيد، (برخورد شيخ مفيد با روايات عالم ذر . 3

مرتضي به روايات عالم ذر و تأويل آن  سيد و همچنين نگرش) 75 :الـف1413شيخ مفيد، (توسط محتضر :بيت
  . شمار آورد را شايد بتوان از اين دست به )115ـ113 :جوابات المسائل الرازیه، 1ج، 1405، الهدی علم(
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   .»گرفت مى بر در
العلـم فريضـةٌ علـى كـل  طلب«او در ادامه، به نخستين حديث كتاب يعنى حديث مشهورِ 

معنـای سـطح  او. كنـد اشـاره مى» مُسلم و مسلمة؛ طلب علم فريضۀ دينى همۀ مسلمانان است
وجو و طلـب آن  داند كه منظور از آن، علومى اسـت كـه جسـت بالاتر علم را ويژه اماميه مى

ای اسـت  ، دربرگيرند� علوم غيبـى و سـرّی»علم«برای همۀ مسلمانان واجب نيست؛ زيرا اين 
  . ماهيتاً به گروه اقليت نخبگان اختصاص دارد :اطهار كه بنا بر استدلال ائمه

فرد  به مطالب مطرح شده از سوی امير معزی بايد گفت كه ارائه معنای منحصردر بررسى 
، گسـتر� وسـيعى از علـوم را »علم«واژ�  :بيت در روايات اهل. برای علم، پذيرفتنى نيست

شـك، علمـى  گفتـه نيـز، بى در روايت پيش. گيرد كه قدر متيقن آن علوم دين است مى  دربر
با اين همه، اگـر . گيرد های دينى، از جمله فقه، را در بر مى كه فريضه است بسياری از گزاره

مراد نويسنده اين باشد كه سطوح مختلـف بـرای معنـای علـم وجـود دارد، كـلام صـحيحى 
هفتـاد وجـه دارد؛ بـرای  :بيـت در روايات بسياری نيز آمده است كه احاديث اهـل. است

تيد، زمـانى كـه معـانى كـلام مـا را ترين مردم هس شما فقيه«: فرمايند مى 7مثال، امام صادق
امـا بايـد توجـه داشـت ايـن مسـئله سـبب  1.»شـود دريابيد؛ كلام ما بر هفتـاد وجـه حمـل مى

را بنابه سليقه شخصى خـود معنـا كنـد يـا  :بيت شود تا كسى مجاز باشد احاديث اهل نمى
  . فردی را به آن نسبت دهد بدون قرينه محكمى، معنای منحصربه

ای وجـود دارد كـه  علـوم ويـژه، :بيـت نيست كه در معارف والای اهـلالبته، ترديدی 
ای اختصاص دارد؛ علومى كـه در روايـات آن  قابل طرح برای همگان نيست و به گروه ويژه

اند؛ علومى كه جز نبىّ مرسل، ملـك مقـرب و مـؤمنى كـه خـدا  ناميده» صعبٌ مستصعب«را 
بنـا بـر  -را نـدارد؛ همچـون علـومى كـه قلب او را به ايمان آزموده است، تحمـل درك آن 

  2. كشت دانست در قلب سلمان چيست، او را مى اگر ابوذر مى -روايت 
يـك از ايـن علـوم، منـافى  ترديد چنين علومى وجود دارد، ولى بايد توجه داشت هيچ بى

عقل نيستند، بلكه در سطوح بالای عقل وجود دارند؛ يعنى وقتى درجات عقل بالا رود، همۀ 
حـال،  عـين تر هم در باب فهم آن ساكت اسـت و در در درجات پايين. كند ها را تأييد مىاين

  : رو، در روايات وارد شده است كه  داند؛ از اين آن را مناقض با بديهيات عقل نمى
                                                         

  ). 6ح، 329 :1404، صفار(» وجها سبعين على لينصرف كلامنا إن كلامنا معاني عرفتم ما الناس أفقه أنتم«. 1
بـه  » قتلـه «البته، شايد ضـمير غايـب در   . )401 :1، ج1365كلينى، (» لقتله سلمْان قلبْ في ما أبوذر لو علم واللهّ«. 2

  . شد خود ابوذر برگردد؛ يعني او چون تحمل علم سلمان را نداشت، هلاك مي



120  
  

 

 

م،
ه

فد
 ه

ال
س

 
ه 

ار
شم

67   ،
يز

اي
پ

 
13

91
  

و وصى پيامبر و مؤمن ممتحن است  9درجات بالای عقل، منحصر در پيامبر
مجتمــع اســت و بقيــه دوســتان  كامــلطــور  و جنــود عقــل تنهــا نــزد اينهــا بــه

پـس ). 14، ح23: 1ج، 1365كلينـى، ( تری را واجد هستند درجات پايين :بيت اهل
، رو  اين از. شوند هرچه رتبه عقل بالاتر باشد، علوم در رتبه بالاتری ادراك مى

اند كه اگر حديثى شـنيدند كـه تحمـل آن  به شيعيان توصيه فرموده :امامان
با بديهيات منـاقض نبـود، بـه سـرعت بـه تكـذيب آن  برايشان سخت بود، اگر

   1.اقدام نكنند
اند، نـه علـم خاصـى از  قدسـى :بيـت مسئلۀ مهم ديگر اين است كه همۀ علوم انبيا و اهـل

كـه  انـد و همـۀ علـومى را هـم آنها از سـوی خداونـد مـأمور هـدايت بشـر بوده. علوم ايشان
اگـر بـه ايـن مسـئله توجـه . اند ايـن علـوم قدسـىهمۀ رو،  اين اند در هدايت مؤثرند؛ از آورده

نشود، تعبير علم قدسى رهزن خواهد بود؛ چون اگر قرار باشد تنها به اين علوم خـاص، علـم 
بودن يـك  معيـار قدسـى. قدسى خواهنـد بـود قدسى اطلاق شود، پس علوم الاهى ديگر غير

علمى كه تقرب به خـدا را  علم اين نيست كه بيشتر مردم تحمل آن را نداشته باشند، بلكه هر
  .آيد مى شمار تعالى آمده باشد قدسى به پى داشته باشد، و يا از سوی باری در

                                                         
 فيضـيق  الأمـر  مـن  بالعظيم عنك فيخبرنا قبلك من ليأتينا الرجل إن فداك جعلت7عبداالله لأبي قلت قال. 1

  إنـه  لليـل  فيقـول  قـال  بلى قلت قال يحدثكم عني ليس أ7أبوعبداالله فقال قال نكذبه حتى صدورنا بذلك
، 10، جـزء1404، صـفار(تكـذبنا   فإنمـا  كذبت إن فإنك إلينا رده فقال قال لا له فقلت قال ليل إنه وللنهار نهار
  ). 538 :3، ح22باب
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